
Arc
hi

ve
 o

f S
ID


 و ��ر�د �ن���

 روا��� ����� ����� �  

                                  14  ��� � دا,� �زاد ا*()
 وا'& %$ود#"           �1387

 319

 

 

  تحليل رواشناختي شخصيت با تكيه برفرآيند قصه درماني در هفت پيكر نظامي

  رحيم رضايي زاده-350دكتر مريم كهنسال

  

  چكيده 

هفت پيكر داستاني افسانه اي ، لبريز از قصه هاي پي درپي و شخصيت هاي گوناگون است كه در روند داسـتان در       

تاريخي بهرام كه قهرمان اصـلي   -هويت افسانه اي . كنار هم جان مي گيرند و به سمت انديشه اي برتر حركت مي كنند

نظـامي در طـرح ايـن    . ان ويژگي هاي خاصـي بخشـيده اسـت   اين منظومه است در پيوند بااسطوره ي ميترا به اين داست

ها در فرآيند شخصيت پردازي و حادثه پردازي، مخاطـب را در  "كهن الگو"منظومه با تكيه برافسانه هاي كهن و كاربرد 

افت ب. برابر قهرمانان ودنياي افسانه اي ويژه اي قرار مي دهد كه در آن هر يك از شخصيت ها خود راوي روايتي ديگرند

رواني ويژه ي اين افسانه به گونه اي است كه به تحليل گران آثار ادبي فرصت نقد روانشناسانه ي اين اثر را مي بخشـد؛  

چرا كه هفت پيكر بر بناي آگاهي ها و ناخودآگاهي هايي بنا شده است كه درنهايت در هويـت بهـرام بـه وحـدت مـي      

گاهي كاركردهاي روانشناختي گوناگوني پيش رو   مي نهنـد ، هـردو   بايد به خاطر داشت كه گرچه آگاهي و ناآ". رسند

  1 ".جلوه هاي يك روان يگانه اند

ارتباط روان شناسي به عنوان دانشي كه به بررسي ذهن و رفتار انسان مي پردازد با ادبيات كـه موضـوع آن ،انسـان    "     

بر اساس مشتركات اين دو دانش بـه  "ن شناسي ادبي روا"وتأثير محيط براوست ، چنان نزديك است كه شاخه اي به نام 

هدف اين شاخه ، مطالعه ي روان شناختي صاحب اثر، مطالعه ي فرآيند آفرينش ادبي ، شناخت اصول . وجودآمده است

  2 ".و نشانه هاي روان شناسي موجود در اثر ادبي و بررسي تاثير ادبيات بر خوانندگان يك اثر ادبي است

ام رويكردهاي نقد ادبي ، رويكردنقد روان شناختي به جهت پيچيدگي آن بحث انگيزترين نوع نقـد مـي   در ميان تم     

رابطه ي روانكاوي و ادبيات امروزه به جاي رابطه ي پزشك وبيمار رابطه ي دو نظام انديشه است كه با زباني شدن .باشد

يكي ناخودآگاه آن .ويكديگر را به پرسش مي گيرندساختار ناخودآگاهي و با متن شدن روان به يكديگر نزديك مي شوند

                                                
  استادياردانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز - 127
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در ايـن راسـتا يكـي از كـاربردي تـرين شـيوه هـاي نقـد         . ديگري است و اين يك از راه آن ديگري سخن مـي گويـد  

در اين شاخه از نقد ادبي ديگر متن  ".است كه يونگ آن را پي ريزي كرده است "نقد روانشناسي فرهنگي"روانشناختي 

ده و آسيب نگاري رواني او نمي چرخد بلكه خواننده اي مي طلبد كه تصويري از خويشتن را در متن ببيند بر مدار نويسن

دراين پژوهش سعي برآن است تا با در نظر گرفتن اسلوب نقد روانشناسي فرهنگي و ويژگي هاي آركـي   3 ".يا بيافريند

باهدف كاربردآن در فرآيند قصه درماني مورد تحليل  "مينظا "در ساختار روايتي افسانه ها ، هفت پيكر) كهن الگو(تايپي

  .وبررسي قرار گيرد

  پيشينه ي پژوهش-1-1

از دكتر محمد معين كه به بررسي عدد هفت در  "تحليل هفت پيكر"در رابطه با موضوع اين مقاله  مي توان به كتاب      

دكتر حـورا يـاوري بـه بررسـي      "دبيات و روانكاوي ا"همچنين در فصلي از كتاب . اين داستان پرداخته اند اشاره نمود

دكتر نجم آبادي نيزدر مقاله . ساختار روانشناسي عدد چهار و هفت ومقايسه ي اين متن با بوف كورهدايت پرداخته است

  . هويت بهرام را به لحاظ ارتباط با آيين مهربررسي نموده اند "هفت پيكر نظامي و مهرآييني "اي با عنوان 

  ي گذرا برهفت پيكرنگاه -2

كه شامل افسانه هايي پيرامون زندگي .هفت پيكر يكي از منظومه هاي ماندگار نظامي گنجوي، شاعر قرن ششم، است     

در كتب تاريخي وي به عنوان پادشاهي محبوب خلق اهل رزم ،بـزم و شـكار معرفـي شـده     . بهرام پادشاه ساساني است

موسـيقي را بسـيار دوسـت داشـت و بـه      .و به چندين زبان سخن مي گفـت   او اشعاري به زبان عرب مي سرود".است

  4 ".مردم را به نيكي مي داشت وبا آنان به داد رفتار مي كرد. نوازندگان مقام هايي عطا مي فرمود

بهرام فرزند يزدگرد از روزگار كودكي به خواسـت پـدر نـزد    : آنچه در افسانه ي هفت پيكررخ مي دهد چنين است      

زواياي كاخ .مان در سرزمين عرب فرستاده مي شود وي دركنار اين ناپدري مهربان فنون رزم ، شكاروبزم را مي آموزدنع

بهـرام در حجـره اي پنهـان و    . خورنق وكنجكاوي هاي بهرام آغاز رشته ايست كه او را تا انتهاي هفت گنبد مي كشـاند 

ه بهرام را درآغوش كشيده اند مي بيند و اين شايد به گونـه اي  رازناك تصويري از دختران زيباي هفت اقليم در حالي ك

بازماندگان يزدگرد، پس از مرگ وي بهرام را به بهانه پروش يافتن نزد يك عرب .آغاز شكل گيري افسانه شخصي اوست

. مـي نشـيند  شايسته پادشاهي ايران ندانستند اما پس از لشكر كشي بهرام وربودن تاج ازميان دو شير اوبر تخت سـلطنت  
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وپس از آنكه . كنيزي فتنه نام همنشين بزم اوست اما بهرام به سوداي يافتن دختران هفت پيكر،راهي هفت اقليم مي شود

آنان را به بارگاه خود آورد براي ايمن بودن از آسيب آسمان مهندسي شيده نام را مي خواند و او هفت گنبد به رنگ هاي 

ندلي و سپيد بنا مي كندوگويا با اين كار آسمان را به زمين مي آوردو ديگر هيچ نيرويي سياه، زرد، سبز، سرخ،فيروزه ، ص

  .بهرام و دختران هفت اقليم را تهديد نمي كند

بانوي . بهرام هر شب را به ترتيب روزهاي هفته در يكي از اين گنبدهاو دركنار يكي از آن زيبا رويان سپري مي كند     

پس ازهفتمين شب كه بهرام آخرين قصه را از زبان بـانوي گنبـد سـپيد مـي شـنود      . اي اوستهر گنبد راوي قصه اي بر

داستان با يورش دوباره خاقان چين ادامه مي يابد وپس از آن بهرام از رفتار نمادين شباني پند مي آموزدو به وزير خـود  

يگر ذهن او را براي حركت به سـمت  بد گمان مي شود، هفت مظلوم با هفت روايت نزد بهرام مي آيندوهفت قصه ي د

در پايان بهرام به قصد شكار به صحرا مي رودو اين بار گوري از جنس ديگر او را به غـاري  .آخرين گنبد آماده مي كنند

مادر زميني او را به آغوش خود فراخوانده است ،دودي از زمـين  . راهنمايي مي كند واز آن پس هيچ كس او را نمي بيند

  ...                               رود و آنان كه در پي بهرام اند بر اين گمان مي مانند كه اوبه آسمان شد به آسمان مي 

آنكه او را بر آسمان رخت است          در زمين باز جستنش سخت است                                    

  )733نظامي،ص(

  قصه درماني  -3

اي هفت خم قصه هاي تو درتو، امن ترين سرزمين براي رها ساختن ذهن و روان انسـان از  افسانه ، رؤيا و كوچه ه     

بيان قصه به فرد كمك مي كندتا از سطوح مختلف عاطفي و روانـي خـود عبـور    . تمامي بندها دردها و حتي آرزوهاست

مسير قصه، موضوعي است كه  شيوه ي ارتباط روانكاوانه از. كند و به مراحل آگاهي و ناخودآگاهي ذهن خوددست يابد

اشـاره كـرد وي از پيشـروان     "ميلتون اريكسون"از آن جمله مي توان به . امروزه مورد نظر بسياري از روانشناسان است

از جمله مفيدترين ومهمترين روش هاي اريكسون مي توان به ذهن خواني اشاره كـرد او بـا    ". سبك قصه درماني است

هاي بيمار به او اين احساس را مي دهد كه از ذهنيت او با خبر است و اورا بـه خـوبي مـي    مشاهده دقيق رفتار و پاسخ 

ارتباط مؤثركه در انواع روان درماني ها نقش بزرگي بـازي  . شناسد اين شناخت منجر به يك رابطه ي صميمانه مي شود
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طر كرده بااعتماد به نفس بيشتري بيمار احساس امنيت خا. مي كنددر روش اريكسون از طريق قصه گويي اعمال مي شود

  5 ". با دنياي درون وبيرون خود برخورد مي كند

فرويـد ويونـگ هـر دو بـه     .دنياي خيال پردازانه ي داستان شباهت عميقي با دنياي رؤيا و آرزو در ذهن انسـان دارد      

ره هـا نزديكـي و پيونـدي ناگسسـتني     خوبي مي دانستند كه ميان رويا و افسانه هاي پريان ، داستان هاي عاميانه و اسطو

ناخودآگاهي گذشته از لايه ي فردي يعني تجربه هاي زيسته ي هر فرد، لايـه هـاي   "درمكتب فكري يونگ . وجود دارد

واز  6 ".كه از نظرگاه يونگ فصل مشترك و ميراث رواني همـه افـراد بشـر اسـت    . ژرفتري از روان را نيزدر بر مي گيرد

ستان نيز متكي بر آرزوها و انديشه هاي انسان در طول تـاريخ اسـت؛ لـذا مـي تـوان بـين روان       سويي ساختار قصه و دا

با اين نگرش كه هر آفـرينش هنـري و هـر كـلام جـادويي نشـاني از       . شناسي يونگي و تحليل داستان ارتباط برقراركرد

 ـ . ا بـه نيمـه ي پنهـان اثـر مـي شـود      ناخودآگاهي جمعي دارد، تحليل قصه از ديد نقد روانكاوانه منجر به دست يافتن م

شگفت انگيز است كه نويسندگاني چون جيمز جويس وهرمان هسه آگاهانه آثار هنري خود را بر مبناي پيوند ادبيات و "

روانشاسي بنا كرده اند؛ چرا كه اگر نويسنده اي با اطلاعات سطحي و ناقص از دانـش روان شناسـي بخواهـد قصـه يـا      

  7 ".به احتمال زياد فاقد خلاقيت خواهد بودنمايش نامه اي بنويسد 

كامل مي شود و اين روال ) ارتباط آگاهانه با ذهن مخاطب(خلاقيت و بيان هنري در قصه با فرآيند جريان سيال ذهن     

افسانه ها و قصه هاي كهن به دليـل ارتبـاط بـا ذهـن     . بدون شناخت روان مخاطبان و انديشه ي آنان امكان پذير نيست

بدين جهت كه قصـه آفريـده ي   . خي مردم در طول زمان بيش از هر بيان هنري ديگر قابليت تحليل روانكاوانه دارندتاري

ناخودآگاه جمعي است و گويا نويسنده آن چراكه از طريق سنت ادبيات شفاهي دريافته بيان مـي داردو ازايـن زاويـه او    

اهي جمعي گنجينه تجربه ي مشترك بشري است يعنـي  ازديد يونگ ناخودآگ". خود نيزمخاطب قصه محسوب مي شود

ذهن هم مانند جسم در طول قرون از دوره هاي باستاني و ماقبل تاريخ تكامل و تحول پيدا كرده و مسائلي چون عشـق  

از همين جا زاده شده اند اينها در كنارهم انباشته شده و حافظه جمعي و وراي شخصـي بشـر را سـاخته    ... ،تولد،مرگ و

  8 ".اند

دستيابي به اذهان ودرمان احساسات و عواطف افراداز طريق ادبيات علاوه بر شيوه ي قصه درماني منجـر بـه شـكل         

دراين شيوه فرد نقش قهرمان داستان را به دوش مي كشد و خودجوياي گره هاي ذهني . گيري سايكودرام نيز شده است
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وار است هميشه كسي يا چيزي در حال خلق كردن و خلق شدن از آنجا كه هستي بشربر خلاقيت است. خويش مي گردد

اين شيوه راهي براي : اما خلاقيت متضمن خطاست از اين رو مورنو به تعريفي كاربردي از سايكودرام مي رسد "است؛ 

ايجـاد   اين نگرش را مي توان با ديدگاه ارسطو مبنـي بـر   9 ".تمرين زندگيست بي آنكه به خاطر اشتباهاتمان تنبيه شويم

همين موضوع منجربه ايجادارتباط خاص و رويكرد ويـژه مـردم بـه قصـه و     .حس كاتارسيس در مخاطب همسو دانست

  .افسانه مي شود

در ادبيات كلاسيك ايران شاهكارهاي فراواني مي توان يافت كه از طريق بيان داستاني ارتباط ويژه اي بـا مخاطبـان        

كه ازآن جمله مي توان .ر بياني ورواني خود مورد توجه منتقدان و مخاطبان آگاه بوده اندبرقرار كرده اند و به لحاظ ساختا

هفت پيكر داستان سير وسلوك بهرام اسـت بـراي بـه فرمـان درآوردن دو جهـان درون      . به هفت پيكر نظامي اشاره كرد

سير زندگي بهرام گوردر ". وند مي زندوبيرون و دستيابي به آگاهي رهاننده اي كه در نهايت وي رابه نيروهاي كيهاني پي

هفت پيكر با مراحل سه گانه ي خود شناسي و فرد گردي در روانشناسي يونگ يعني سازگاري بـا خـود، پيوسـتگي بـا     

در اين مقاله سعي برآن است تا با تحليل زوايـاي قصـه پـردازي و     10 ".جهان و يگانگي با كيهان به تمامي منطبق است

هرام ، قهرمان اصلي داستان ، كاربرد قصه درماني در هفت پيكر به عنوان يك اثـر ادبـي ويـژه بررسـي     تأثير آن بر ذهن ب

  .شود

  قصه گويي و ساختار قصه درماني در هفت پيكر -1-3

  هفت بانو و آنيما در ذهن بهرام -1-1-3

گويي خودبهرام را به حريم  در طرح اصلي داستان هفت پيكر،هفت بانواز هفت اقليم در شب هاي پي درپي با قصه     

ترديدي نيست كه آنان در روند تكاملي بهرام نقش ويـژه اي دارنـدو هـر يـك از طريـق      . امن آرامش رهنمون مي شوند

داستاني خاص بهرام رابه سمت آخرين گنبد كه رسيدن او به كمال آسماني است هدايت مي كنند، تا جايي كه مي تـوان  

  .را نمادي ازبخش آنيمايي ذهن بهرام دانستاين بانوان خردمند وزيبا رو 

در ايـن هفـت گنبـد    . درنخستين قدم مي توان به شباهت آركي تايپي ميان اين بانوان و شهرزاد قصه گو اشاره كـرد      

ارتباط نمادين خاصي ميان قصه گو، شخصيت هـاي درون قصـه و حتـي آب و رنـگ حـاكم بـر فضـاي قصـه وجـود          

بر همين اساس است كه نماد ". ر قصه از طريق تداعي معاني با مخاطب ارتباط برقرار مي كنندنشانه هاي نمادين د.دارد
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بر اين پايه . را مي توان الگوي عيني تصاوير ذهني به حساب آورد كه ريشه در بخش عقلاني وعاطفي وجود انسان دارد

از جمله پديده   11 ".ر نمادهاي آن را بگشايندمنتقدان نيزدر تحليل روان شناختي از متن ادبي ناچارند رازهاي سر به مه

. هاي نمادين در هفت پيكر مي توان به رنگ گنبدها و ارتباط آنها با داستاني كه درآن گنبد خاص بيان مي شوداشاره كرد

به در يك نگرش كلي سير بهرام از گنبد سياه در اولين روزهفته تا گنبد سفيد درآخرين روز نشان از حركت تدريجي او 

  .سمت نور وسفيدي است

  

  

  آرزوي جاودانگي در آغاز قصه-2-1-3

و از آنجا كه قصه دستاورد جاودان ذهن بشر . در تمامي گنبدهاقصه گويي با دعا براي جاودانگي بهرام آغاز مي شود     

بـديت  است هنگامي كه بهرام به قصه گوش مي دهد و با شخصيت هاي درون آن يكي مي شود بـه نـوعي بـه حـريم ا    

  .نزديك شده است

  گفت از اول كه پنج نوبت شاه           باد بالاي چار بالش ماه

  )617همان ،ص (تا جهان ممكن است جانش باد         همه سرها برآستانش باد     

  :يا 

  گفت كاي جان من به جان تو شاد         همه جان ها فداي جان تو باد

  )647همان ،ص (گوهرت عقدمملكت را تاج        همه عالم به درگهت محتاج                                     

  كس بگردت رسيد نتواند              كور باد آنكه ديد نتواند     

همـان ،ص  (لعل كان را بـه كـان لعـل سـپرد      چون دعايي چنين به پايان برد    

657(  

گنبد را با بوي عود وعطرآغشته مي كننـد بـي ترديـد ايـن      هريك از دختران هفت اقليم پيش از آغاز قصه گويي فضاي

  .فضاي عطراگين در روند ارتباطي ذهن شنونده ي داستان با دنياي افسانه اي آن تاثير شگرفي دارد

  چون كه بهرام شد نشاط پرست        ديده در نقش هفت پيكر بست 
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  سلام سوي گنبد سراي غاليه فام              پيش بانوي هند شد به 

  )617همان ،ص (تا شب آنجا نشاط وبازي كرد          عودسوزي وعطر سازي كرد    

  قصه گوي قصه شنو-3-1-3

شـامل انبـوهي از قصـه هـاي تـو درتـو       ) نظـامي (افسانه ي هفت پيكر علاوه بريك قصه اصلي و يك راوي حقيقي     

تان، قصه اي تازه را آغـاز مـي كننـد و گويـاخود     هر يك از شخصيت ها به فراخوررخدادها و شرايط حاكم برداس.است

درآغاز هر داستان ،نظامي به دختران هفت اقليم هويتي پري وارمي بخشدواز اين طريق مخاطـب  . راوي داستاني ديگرند

  . پري قصه گو،خود آغازيك ارتباط ذهني ورواني است. را به فضاي افسانه اي مي كشاند

 :ازآن جمله درآغازداستان گنبد سبز

  

  چون كه روز دوشنبه آمد،شاه       چتر سرسبزبركشيدبه ماه  

  زآن خردمند سروسبزآرنگ        خواست تا از شكرگشايد تنگ 

  )646همان ،ص(پري آن گه كه برده بود نماز         برسليمان گشادپرده راز    

وبهـرام راچـون سـليمان                               .سـازد  مـي  "پـري قصـه گـو    "،"خردمندسروسـبزآرنگ "چنان كه مي بينيم نظامي آگاهانـه از  

و .مي بيند،گوياهردودرلحظه اي قصه پردازي هويتي تازه مي يابندو اين امر در ساختار قصه پردازي نقشـي بـه سـزا دارد   

  . آن را شرط اصلي شكل گيري فرآيندقصه پردازي مي داند "هنر وفن قصه گويي "الين گرين در

اطب قصه نيز هست وبا به كار بردن واژگان مناسب در فضاي خاص آنچه را كه شنيده است باتأثيري هرقصه گوخود مخ

يعني اينكه چه ارتبـاطي بـين لفـظ ،    "دراين راستا نحوه ي بيان قصه نيز اهميت مي يابد. بيشتر براي ديگران بيان مي كند

  12 ".انسان مي شود معني و ذهن انسان وجود دارد كه باعث به وجود آمدن احساس خاص در

درساختار هفت قصه ازهفت بانو، آنان درآغاز قصه گويي به اين امر اشاره مي كنند كه خود اين قصـه را از ديگـري        

ساختارسلسله وار شنيدن ،بازگو كردن و دوباره شنيدن آن توسط بهرام به فرآيند همذات پنداري ويكي شـدن  . شنيده اند

ي انجامد دراين روند فاصله اي ميان گوينده و شنونده نيست و آنان دريك مسير آگاهي قرار قصه گو با شنونده ي قصه م

  :براي نمونه مي توان به آغاز داستان گنبد مشكين اشاره كرد. مي گيرندكه در قصه درماني اهميت خاصي دارد
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  گفت وازشرم در زمين مي ديد        آن چه زان به نگفت و كس نشنيد 

  )67همان ، ص(خردي از خويشان        خردكاران وچابك انديشان     كه شنيدم به 

  :يا در آغاز داستان گنبد سپيد

  گفت چون شه زبهر طيبت خواست        آن چه از طيبت من آيد راست         

  مادرم گفت و او زني سره بود              پيرزن گرگ باشد او بره بود

  برد مهمان كه خانه ش آبادان        كĤشنايي مرا ز همزادان         

همـان ،  (درهم آويختيم  خنداخند          مـن و چـون مـن فسـانه گـويي چنـد                                                   

  )701ص

 

  

  

  ساختار اسليمي و درمان ذهن-4-1-3

به نوعي قصه گو يا روان درمـانگر را  يكي ديگر از ويژگي هاي ساختاري در هفت پيكر بيان قصه در قصه است كه      

ياري مي كند تا يا عبور از مرزهر قصه لايه هاي عاطفي و ناخودآگاه ذهن مخاطب را ورق بزند و به ژرفـاي آن دسـت   

پيچيدگي قصه ها درهم به نوعي با نظام در هم تنيده ي حـوادث و افكـارمختلف در ذهـن انسـان هماننـدي دارد،      . يابد

با انسان ها وپديده هايي كه هـر لحظـه وهـر روز در    . هايي كه در فضاهاي تو در تو جان مي گيرندتأثيرو تأثرشخصيت 

مـي توانـد بـه عنـوان يكـي از      ) قصـه در قصـه  (از اين رو ساختار اسـليمي . ذهن انسان تأثير مي گذارند قابل قياس اند

يت گفتن دختر ملك اقليم اول اشاره كرد او براي نمونه مي توان به حكا. كاركردهاي روانشاختي قصه گويي به شمار آيد

به جامه ي سياه اواشاره مي كند و خود چون يكي از شخصيت هاي اين قصه با  "زني از قصر بهشت"حين بيان داستان 

  : پيرزن سخن مي گويد و از او راز سياه پوشي اش را جويا مي شود

  يبه كه ما را به قصه يار شوي        وين سيه راسپيدكار شو

  )618همان ،ص(بازگويي زنيكخواهي خويش      معني آيت سياهي خويش    
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آنگاه زن در بيان قصه ي خود به پادشاهي سياه پوش كه وي از نديمان اوست اشاره مي كند وباز در نقطه ي اوج داستان 

پوش مي كشاند و خود از  پيرزن از پادشاه جوياي قصه اي ديگر مي شود، شاه در پاسخ او سخن رابه داستان غريبي سياه

  : قصه گو ناپديد شده و شاه را در دنياي قصه رها مي كند. او قصه اي ديگر     مي شنود

  چون بر آن داستان غنودسرم        داستان گوي دورشد ز برم 

  قصه گو رفت وقصه ناپيدا           بيم آن بد كه من شوم شيدا 

  )620همان ،ص(بيدق از هر سويي فروكردم          چند از اين قصه جست و جو كردم        

يكي از ويژگي هاي خاص هفت پيكر كه تأثير شگرفي بر مخاطب مي گذارد آن است كه نظامي با استفاده از ساختار      

اسليمي ، شنونده ي داستان را براي شنيدن داستان بسيار مشتاق مي كند و اين امر به طور ناخودآگـاه بـه يكـي شـدن و     

تأثيري كه در داستان ابتـدا بهـرام و سـپس مخاطبـان را     . همذات پنداري عميق مخاطب با شخصيت هاي اثر مي انجامد

: "حكايت گفتن دختر ملك اقليم دوم در گنبد زرد "همچنين است در. دركنار او به آرامش و حس كاتارسيس مي رساند

ند او از زنان بيمناك است و پيرزني گوژپشت وبد انديش بانوي قصه گو سخن را باپادشاهي از سرزمين عراق آغازمي ك

در كار وي افسون مي كند تا آنگاه كه كنيزي نيك نهاد نزد شاه   مي آيد وشاه كه دلباختـه ي اوسـت از دختـر رازي را    

  : جويا مي شود، او در پاسخ قصه ي بلقيس و سليمان را آغاز مي كند

  )641همان ،ص(چوزهره در تسديس          با سليمان نشسته بد بلقيس      گفت وقتي                             

  .وشگفت اينجاست كه دراين داستان نيزبلقيس وسليمان براي يكديگر حكاياتي بيان مي كنند

  )642همان ،ص (طفل كاين قصه گفته آمد راست         پاي بگشاد و از زمين برخاست             

ساختار طرح در طرح به كمك شخصيت هايي كه پي در پي جان مي گيرند پرده هاي ذهني مخاطـب  نظامي در اين      

راوي از پادشاهي كه او را : همچنين است در حكايت كردن دختر ملك اقليم چهارم در گنبد سرخ . را كنار       مي زند

واست خود در حصاري حصين مقـيم  دختر براي دوري از خواستاران بسيار به خ. دختري دلفريب است سخن مي گويد

  : بانوي حصاري ماجرا را به سمت داستان خسرو وشيرين مي كشاند . مي گردد

  ديدمي آن پيكر نوآيين را            گور فرهاد و قصر شيرين را 

  )662همان ،ص(آن گره را به صد هزار كليد        جست و سر رشته اي نگشت پديد     
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مخاطب از روند قصه در  "شيرين در قصر سنگي  "تأثير آركي تايپي بانوي حصاري ورابطه آن با  دراين داستان علاوه بر

  . اين نگرش و شيوه بيان ،يكي از ويژگي هاي اساسي در ساختار قصه درماني است. قصه نيز تأثير مي پذيرد

  يكي شدن با شخصيت هاي قصه ها -5-1-3

. همذات پنداري مخاطبان با شخصيت ها و غم ها وآرزوهاي آنهاسـت  يكي از ويژگي هاي خاص هفت پيكر روند     

در اين ساختار اين همسويي از مخاطب با بهرام آغاز مي شود، در لايه اي ديگر بانوي هر اقليم و بهـرام نيـز بـه عنـوان     

هـر يـك   شخصيت هاي درون قصه ها چنان كه ذكر شد . مخاطبان قصه اي كه مي گويند با شخصيت ها يكي مي شوند

  . و خود با اين اشخاص تازه مي پيوندند. راوي قصه اي ديگر مي شوند

دراين روند سلسله وارخواننده ي هفت پيكر ناگهان خود را در ميان انبوهي از اشخاص كه هريك وامدار بخشـي از       

نگ در رنگ هفت گنبـد  خود را درحالي كه تمامي عواطفش فرصت رهاشدن يافته اند در دنياي ر. هويت اويند مي بيند

بـانوي  "در اين مسيرقصه گو به صراحت خود را بـا قهرمـان اصـلي يكـي مـي كنـد از آن جملـه در روايـت         . مي يابد

  :دختر اقليم چهارم كه از سرزمين سقلاب است خود را اينگونه با قهرمان يكي مي كند"حصاري

  

  آن عروس حصاري از سر ناز         كرد گردحصار خويش به ساز 

  سيمتن چون در استواري شد           نام او بانوي حصاري شد

  )658همان ،ص(او در آن دژ چوبانوي سقلاب        هيچ دژبانوان نديده به خواب    

  توصيف هاي آرامش بخش پس از گره داستان -6-1-3

ن نظام توجه مخاطب را جلـب  در قصه هايي كه بانوان هفت گنبد در هر شام براي بهرام روايت مي كنند همواره اي     

مي كند كه نقطه ي اوج قصه وگره آن با بيان فضاهاي بهشت گونه ، يا سخن از رهايي و اميد به سمت امنيت و آرامـش  

براي نمونه در داستان گنبد سياه آنگاه كه همه ي حلقه هاي داستان در هم گره خـورده  . ذهني مخاطب حركت  مي كند

وشان، شنونده ي قصه را به نوعي ظلمت و شايد نمادي از ناآگاهي كشانده است راوي ، قصه اند وسير در سياهي سياه پ

  :را از زبان قهرمان اصلي با اين سخنان ادامه  مي دهد 

  چون از آن ماندگي بر آسودم          شكر كردم كه بهترك بودم 
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  بازكردم نظر به عادت خويش        ديدم آنجايگه را پس و پيش 

  ان گل شكفته در او          سبزه بيدار و آب خفته در او صدهزار

  هر گلي گونه گونه از رنگي          بوي هر گل رسيده فرسنگي 

  )625و624همان ،ص (بادي آمد ز ره فشاند غبار             بادي آسوده تر ز بادبهار    

روشناي آب ونسـيمي آرام كـه مـي تـوان آن را روي     چنان كه مي بينيم راوي جغرافياي مكاني داستان را با بوي سبزه و 

ايـن  . گونه ها حس كرد مي آرايد و هرگز مخاطب را اسير ونفس گيردر حلقـه هـاي گمشـده ي قصـه رهـا نمـي كنـد       

جغرافياي آرام فرصتي است براي مخاطب تا فضاي ذهني خود را در پي يكي شدن با قهرمان به سمت آرامش دروني و 

  . اعتماد هدايت كند

  قصه درماني و آركي تايپ در ساختار هفت پيكر -7-1-3

از ديد هنر ادبيات در راستاي انتخاب قصه ي خوب وشيوه ي درست  "هنر و فن قصه گويي"در  "الين گرين"آنچه     

با با نگرش روانكاوانه از آن بهره مي برند،  "ميلتون اريكسون "قصه گويي مطرح مي كندواز ديگر سو روانشناساني چون 

از ذهن وروان انسان ، ما را بر آن مي دارد تا باور كنيم هر چـه   "يونگ "و "فرويد"تكيه بر تعاريف روانشناساني چون 

ساختار قصه وهويت اشخاص آن با ناخودآگاه جمعي و آنچه يونگ از آن به آركي تايپ تعبير مي كند، تطبيـق بيشـتري   

يكي از معيارهاي مهـم در ارزش يـابي طبقـه     "يشتري مي يابد؛ چراكهداشته باشد ، فرآيند قصه گويي خاصيت درماني ب

  13 ".بندي هاي شخصيت ، تعميم پذيري آنها در بين زبان ها و فرهنگ هاست

قصه هايي كه با تكيه بر شخصيت ها يا حوادث شناخته شده ي ذهن بشر در طول تاريخ نوشته شده اند رابطه قوي      

اسـتفاده از  . اطبان برقرار مي كنند از اين رو مي توان منتظر تأثير بيشتر اين نوع از داستان بودتر و    صميمانه تري با مخ

را تـداعي   "شهرزاد قصه گو"از آغازداستان راويان قصه ها . كهن الگو در طرح و ساختار هفت پيكر به چشم مي خورد

  .مي كنند

خانواده ي شاهي گوياي آركي تايپ ذهني اسطوره ي زال است رابطه ي بهرام با پدر و دور شدن او ازحريم كاخ و       

و از سويي نامهرباني پدر و بازماندگان او اساطيري چون اسفنديار و گشتاسب و توطئه ي مرگ اسفنديار توسط پـدرش  

راز سياه در داستان گنبد سياه، . مرتبط مي شود "اديپ شهريار"را تداعي مي كند و به نوعي كم رنگ با الگوي ديرينه ي 
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پوشان وگره گشايي اين راز در سياهي و پيوند تصويري آن با آب حيات در ظلمات ، كهن الگوي اسكندر و ظلمـات را  

  .به ذهن مي آورد

  رفتي و ديدي آن چه بود نهفت       اين چنين قصه با كه شايد گفت  

  رو پرند سياه پيش من آر              رفت و آورد پيش من شب تار 

  خداوند من ز راز نهفت        اين حكايت به پيش من برگفت چون 

  با سكندر ز بهر آب حيات            رفتم اندر سياهي ظلمات 

  )637همان ، ص (در سياهي شكوه دارد ماه             چترسلطان از آن كنند سياه       

ه اي ازكاخ خورنق، تداعي آركـي تايـپ شـيرين    در زير بناي داستان ، شيفتگي بهرام به هفت  پيكر منقوش در حجر    

وخسرو در آغاز آن داستان است، هنگامي كه هر يك شيفته ي تصويري از ديگري مي شوند ويا بسياري از قصـه هـاي   

همچنـين اسـت در   . پريان در سنت ادبيات شفاهي كه گره و اوج داستان تنهاباديدن تصويري از معشوق آغاز مي گـردد 

م ورفتن او به غاركه خود در عرفان شرقي نماد رازناكي هاي دل است و با آركي تايپ اصحاب كهف و پايان زندگي بهرا

  .                    عروج آنان از غار به آسمان يا پايان كار كيخسرو در دنياي اساطيري شاهنامه مرتبط است

در بر مي گيرد كه درذهن مخاطب از سويي  در بيش تر داستان هاي هفت پيكر سفر قهرمانان اصلي ترين حوادث را    

با سفر به عنوان راه كمال انسان در انديشه و عرفان شرق هماهنگ مي شودو از سويي وجود راهنمايي د ر اين راه  آركي 

در حكايت گنبد پيروزه  داستان ماهان مصري و گرفتار شـدن او در ميـان ديـوان    .تايپ خضر را به ذهن متبادر مي سازد

ر با گرفتاري يوسف در مكر زنان مصر هماهنگ شده است و راوي در اثناي سخن جاي جاي نام يوسف را براي افسونگ

  .تداعي اين امر ذكر مي كند

  بود مردي به مصر ماهان نام        منظري خوب تر ز ماه تمام

  )669همان ،ص (يوسف مصريان به زيبايي          هندوي او هزار يغمايي    

ه ي داستان كه ماهان در چاه ديوان اسير مي شود نظامي اين گونه زواياي ناخودآگاه ذهن مخاطب را به تفكر وا يا در ادام

  :مي دارد

  چاهساري هزارپايه در او          ناشده كس مگر كه سايه ي او
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  ) 675همان ،ص (شد در آن چاه خانه يوسف وار        چون رسن پايش اوفتاده ز كار             

در اين قصه عبور ماهان از دشواري هاي پي در پي و رويارويي او با ديوان و پليدان مسير هفت خان را به ذهـن متبـادر   

مي كند و از آن جا كه ماهان بر اميد نيكي اين راه را برگزيده بود و ازسر مستي به خطا گرفتار آمده ،اين عبور با دشواري 

بخشي از داستان كه ماهان ماهرويي را به قصد در آغوش گرفتن مـي بوسـد    در. هاي هفت شهر عشق قابل انطباق است

  .دگرديسي ماهرو به عفريته اي پليد    آركي تايپ ضحاك و روييدن مارها از محل بوسه ي ابليس را تداعي مي كند

را را در آسـمان  پيكار اهـريمن و اهـو   "بانوي گنبد صندلي "همسفري وجدال خير وشر به عنوان دو قهرمان داستان     

آن چه ذكر شد و نمونه هاي ديگري كه در متن موجود است حاكي از سير آگاهانه . انديشه ي مخاطبان بازسازي مي كند

ي نظامي در دنياي ناخودآگاهي جمعي است به اين معنا كه او در بناي قصه هايي كه از زبان هفت راوي و حتي در ادامه 

. فت مظلوم بيان مي كند به فرآيند ذهني مخاطبان و آگاهي جمعي آنان نظر داشته استي داستان، حكاياتي كه از زبان ه

ترديدي نيست كه همذات پنداري مخاطبان با چنين آثار داستاني بسيار عميق تراست ؛ لذا تأثير روان درماني ايـن گونـه   

  . آثارنيزبيش از ديگر انواع داستان خواهد بود

م به ا ين امر اشاره مي كند كه دگرگوني بهرام ناشي از زنـدگي در دنيـاي قصـه و شـنيدن     نظامي در بيان فرجام كار بهرا

  :داستان هاي هفت راوي است 

  گنبد مغز شاه جوش گرفت         كز فسون وفسانه گوش گرفت 

  )731همان ،ص(هفت گنبد بر آسمان بگذاشت       او ره گنبدي دگر برداشت      

  ق تأثير متقابل شخصيت هاي درون داستان قصه درماني از طري -8-1-3

يكي از مواردي كه به مخاطب هفت پيكر و در متن داستان به مخاطب اصلي قصه ها يعني بهرام كمك مي كنـد تـا        

وي در سير تكاملي ذهن خود و عبور از ناخواسته ها و خواسته هاي رواني اش ، مسير شفاف تري را طي كنـد روابـط   

  . تدروني شخصيت هاس

رابطه بهرام با پدر و تناقض آشكار ميان هويت عاطفي وفردي اين دو كه از ابيات آغازين هفت پيكر توجـه مخاطـب را   

. جلب مي كند يكي از زير ساخت هاي داستاني قصه هايي است كه دختران هفت اقليم بـراي بهـرام روايـت مـي كننـد     
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م در راه هاي خطيرمي نهنداو را ياري مي كننـد تـا فاصـله ي    حضور قهرماناني كه بدون پشتوانه ي پدري و پادشاهي گا

  .اين گونه بيان مي دارد ، بپذيرد و از اين سد عاطفي عبور كند "نظامي"ميان  خود وپدرش را كه 

  آسمان را ترازوي دو سر است        در يكي سنگ و در يكي گهر است

  كه سنگ  از ترازوي او جهان دو رنگ           گه گهر بر سر آورد

  صلب شاهان همين اثر دارد            بچه يا سنگ يا گهر دارد

  گاهي آيدز گوهري سنگي             گاه لعلي ز كهربا رنگي  

  )536همان ،ص(گوهرو سنگ شد به نسبت ونام          نسبت يزدگرد با بهرام              

ي بهرام نسبت به پدر در تعامل قهرمانـان داسـتان هـاي گنبـد     بي شباهتي و بي مهري يزدگرد نسبت به بهرام وخلأ عاطف

به اين مفهوم كه در روند داستان هاي اين دو گنبـد قهرمـان   . پيروزه و گنبد صندلي بيش از ديگر قصص جبران مي شود

فريـب   در داستان بانوي اقليم چهارم، ماهـان مصـري بـه   . كه نمادي از بهرام است مورد حمايت مردي پير قرار مي گيرد

ديوان گام در راهي مخوف و دردناك مي نهد و در مرحله چهارم از سفر خود كه به تنهايي با ديدن نور به سمت بـاغي  

حركت مي كند در گوشه اي از باغ با پيرمردي روبرو          مي شودكه او را چون فرزندخود مي داند وحتي به ماهـان  

سكوت و ماندن در جايگاهي كه وي آمده كرده بـود را بپـذيرد، او را چـون    پيشنهاد مي كند كه اگر شرط مرد پيرمبني بر

  . فرزند خود گرامي خواهد داشت

  

  

  

  پير گفت اي ز بند غم رسته            به حريم نجات پيوسته 

  چون تو را ديدم از هنرمندي          در تودل بسته ام به فرزندي 

  عهدي بده به اين پيمانگر وفا مي كني بدين فرمان            دست 

  گفت ماهان چه جاي اين سخن است          خار بن كي سزاي سروبن است   

  )679همان ،ص(چون پذيرفتي ام به فرزندي          بنده گشتم بدين خداوندي       
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واسطه ي راهنماي الهي در پايان نيز تنها ماندن ماهان هم از پدر حقيقي و هم از پير وتكيه ي اوبر خداوند وراه يافتن به 

كه  "گنبدصندلي"همچنين است درداستان . بيشترين اثر را در ذهن بهرام و حل گره عاطفي او نسبت به پدر دارد) خضر(

چشم هاي خود را از دست داده ودر شرف هلاك اسـت ، بـه واسـطه ي دختـري كـرد      "شر"كه با فريب  "خير"در آن 

را چون فرزند خود مي داند و از او مي خواهـد كـه    "خير"آن دخترك زيبا رو  نجات مي يابد و در ادامه ي داستان پدر

  . نزد ايشان بماند وداماد او باشد

روابط شخصيت هاي قصه ها كه در بيشتر موارد در مسير يك سفر در كنار هم قرار مي گيرند و گفتگوي ميان آنـان       

از . باشد) رد درذهن خودوبا خاطرات فردي خود بيان مي كندآنچه ف(مي تواند جانشين خوبي براي ديالوگ هاي فردي 

اين رو برخورد    انديشه هاي متفاوت فرصت كمال انديشي را به مخاطب مي دهد؛ چراكه زندگي خود يك سفر است 

 از آن جملـه در . و حركت قهرمان داستان در سفر، مشكلات وبيم هاي آنان ، همسويي ژرفي با زندگي حقيقي آنها دارد

را روايت مي كند و هريك نتيجه ي انديشه و عملكردهـاي   "بشر ومليخا"ماجراي گنبد سبز كه دختر اقليم سوم داستان 

  . خود را مي بينند و مليخا افسانه شخصي اش را در خانه ي بشر مي يابد

  سرنوشت، آرامش نهايي قصه  -4

بد ونيك بوده اند، سرزمين قصه فرصتي براي تعامـل تفكـر    افسانه ها وقصه ها از دير باز ميدان رويايي انديشه هاي     

آنچه در قصه به حريمي امن منتهي مي شود اعتقاد دنياي قصه به نيـروي سرنوشـت و پيـروزي    . واحساس انسان هاست

در هفـت  . نيكي بر بدي است و شايد يكي از علل كاربرد مؤثر قصه در درمان ذهن انسان ها همين ويژگي قصـه اسـت  

پري ها و ديوان مخوف درراه آدميان قرار مي گيرنـد،  . اختار قصه همواره با تقابل نيروهاي متضاد شكل مي گيردپيكر س

اما در نهايت لحظه اي كه قهرمان به خداوند و آن حقيقت ازلي روي مي كند وسرنوشت را آنگونه كه خداوند خواسـته  

و  "ماهـان مصـري   "از آن جمله در داسـتان  . ستان استاست با آغوش باز مي پذيرد لحظه ي رهايي و گشايش گره دا

  :كه نظامي از زبان مليخا چنين مي گويد "بشر ومليخا"تضرع اونزد خداي ،همچنين در داستان 

  نقش آن كارگه دگرگون بود           از حساب من و تو بيرون بود 

  )656همان ،ص(   تا فلك رشته را گره داده است        بر سر رشته كس نيفتاده است    

  گره گشايي داستان به وسيله ي داستان -5
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بافت در هم تنيده ي قصه ها در هفت پيكر به گونه اي است كه در بسياري از موارد يك داستان خود نقطه ي اوج و     

ريـق  وحتي نتيجه ي اخلاقي و عاطفي هر قصه به واسطه ي قصه اي ديگـر كـه از ط  . گره گشايي داستان ديگر مي شود 

از آن جمله مي توان به ماجراي بلقيس و . كهن الگويا ناخودآگاه جمعي با مخاطبان ارتباط قوي تري دارد، بيان مي شود

  .سليمان در داستان گنبد زرد و ابياتي در توصيف اسكندر وظلمات در پايان داستان گنبد سياه اشاره كرد

  بهرام در آخرين گنبد  -6

اينگونه آغاز مي شود كه وي دراثر شنيدن پندقصه ها و دل سپردن بـه  ) نظامي(ان راوي حقيقي فرجام كار بهرام از زب    

  . دنياي قصه به آگاهي رسيد

  گفت چون هفت گنبد از مي و جان           آن صدا باز داد با بهرام   

  عقل در گنبد دماغ سرش            داد از اين گنبد روان خبرش  

  ورد           از همه گنبدي برآرد گردديد كاين گنبد بساط ن

  )731همان ،ص(هفت گنبد بر آسمان بگذاشت          او ره گنبدي دگر برداشت               

در پايان افسانه ي بهرام هفت بانو جاي خود را به هفت موبد مي بخشندو گنبدهايي كه آرام جاي بهرام با نوشـين لبـان   

آتش همه ي ناپاكي ها و زميني ها را مي سوزاند و تنها پاكي و قداست مـي  . ل مي شوندبود به فرمان وي به آتشگاه بد

بهرام در پي گور تنهايي به سوي غار مي شتابد، غار نماد دل ودنياي درون اوست گويا از خود به خود مـي رسـد،   . ماند

وم را به يـاد مخاطبـان مـي آورد و    سرنوشت محت "مادر خاك ".آنگاه از جسم بهرام جز دودي بر آسمان باقي نمي ماند

  :از پس هفت پرده بيرون مي آيد و مخاطبان خود را در پايان اين سفراينگونه پند مي دهد) راوي اصيل هفت پيكر(نظامي

  

  

  جان ببر تا ز مرگ جان ببري           از جهان پيش از آن كه در گذري    

  خاك بر سركنش كه خود خاك است       هر عمارت كه زير افلاك است                      

  منبرت دار شد دلير مباش               بگذر از دام او ودير مباش                    

  زنده رفتن به داربر هوس است             زنده بر دار يك مسيح بس است               
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  )737و736همان ، ص (هر است      حكم هر نيك و بد كه دردهر است          زهردر نوش و نوش در ز

نظامي پايان كار بهرام را در داستان هفت پيكر به مخاطب واگذار مي كند تا او آنگونه كه مي خواهدفرجام كار بهـرام را  

در داستان اين آخرين و شايد شگرف ترين فرصت همذات پنداري ويكي شدن بـا مـتن بـراي    . در ذهنش بازسازي كند

  . مخاطب است

  جه گيرينتي -7

هفت پيكر با بهره بردن از شيوه ي قصه در قصه و تكيه بر داستان هايي كه با آركي تايپ ذهنـي مخاطبـان در طـول        

تاريخ ارتباطي عميق دارند، از شمار برجسته ترين آثار داستاني منظوم در ادبيات فارسي است كـه مـي تـوان بـه لحـاظ      

ساختار دروني . اني در شكل كاربردي مورد استفاده ي روانكاوان قرار گيردروانشناختي بررسي شده و درفرآيند قصه درم

اين افسانه چنان است كه شخصيت هاي درون داستان ها خود با هدف درمان گري و آرامش بخشـي ايـن حكايـات را    

گون بـه شـيوه اي   روايت كرده اند؛ اما سير بهرام به عنوان قهرمان اصلي داستان و عبور او از جغرافياي قصه هـاي گونـا  

  .است كه مي تواند براي هر يك از مخاطبان در اعصار مختلف و در روزگارما مفيد واقع شود

هفت پيكر مشحون از تلاش انسان هادر جدال با ديوان درون و برون ، همسويي با پري زادگان، سفر براي رسيدن به     

ختار تنگاتنگ ميان شخصيت هايي كه پي درپي در هفت اين سا. آرزوهاي حقيقي و در نهايت يكي شدن با حقيقت است

گنبد جان مي گيرند به گونه اي است كه گاه حتي نظامي با بهرام شاه يكي مي شـودو فاصـله اي ميـان راوي و روايـت     

  .شونده نيست گويا هر مخاطب قصه را با روايتي تازه مي خواند

حيطه ي هنر ادبيات و نقد ادبـي و از سـوي ديگـر در دانـش      شناخت ماهيت روانشناسانه ي اين آثار از يك سو در    

مي تواند به شيوه اي كاربردي و عملي در جامعه مورد استفاده قرار گيرد؛ چراكه انسان ها از دير باز با دنياي  روانشناسي

تقيم كه گاه قصه وافسانه مأنوس بوده اند و ساختار قصه درماني به روانكاو فرصت مي دهد كه به جاي گفت وگوي مس

افراد را مضطرب و حتي بيمناك مي كند، قصه و گفت وگوي قهرمانان را جانشين بخشي از ديـالوگ هـاي خـود وفـرد     

دراين پژوهش اميد بر آن است كه بتوان ازمسير ارتباط دو دانش اصـيل ادبيـات و روانشناسـي بـه     . مقابل خويش سازند

  . مرتبط اند، براي حل گره هاي عاطفي وفكري انسان ها بهره بردراهكارهاي عملي و كاربردي كه با فرهنگ جامعه 

  پي نوشت ها
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